
 تصويرگر:  زهره بيگدلو محمدهادى نيكخواه آزاد

ديشب باران آمـد. دوچرخه  ى سحر در حياط مانده بود و حسابـى خيس 
شده بود. من و سحر داشتيم دوچرخه را خشك و تميز مى كرديم كه فهميديم 
زنگ دوچرخه به خوبـى قبل كار نمـى كند. سحر گفت: «شايد داخل زنگ 

دوچرخه، آب رفته باشد. بيا بازش كنيم و داخلش را ببينيم.»
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 تصويرگر:  زهره بيگدلو

 روشكار زنگ را اين جا ببين.

ما زنگ دوچرخه را باز كرديم. قسمت بالاى آن شبيه درِ قابلمه بود، وقتي به 
آن ضربه مي زديم، صداى بلندى مى داد.

 داخل زنگ يك قسمت چكش مانند بود كه با حركت دادن دسته ى زنگ، 
مى چرخيد و به ديواره ى زنگ برخورد مى كرد و صداى زنگ از آن در مى آمد. 

دسته ى زنگ هم يك فنر داشت كه آن را به جاى قبلى اش بر مى گرداند. 
من و سحر داخل زنگ را خوب خشك كرديم. كمي طول كشيد تا داخل 

زنگ كامل خشك شد و دوباره درست كار كرد.
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